
 

   2 فارسي

  در كدام بيت معناي متفاوتي دارد؟» سبك«واژه  -1

  باشد گران ) آن كه با حملش زمين همچون هوا باشد سبك / و آن كه با طبعش هوا همچون زمين1

  نم هم گران چون لنگرم) هم در اين غرقاب عزلت خوشترم كز عقل و روح / هم سبك چون بادبا2

  تر هيچ حاجت / به جان سبك جفت جسم گران ) نگه كن كه چون كرد بي3

  ) خصم بر كشتنم سبك برخاست /  گفت صيدي عجب گران آمد4

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ - 2

د) ـ برافراختن (بلند كردن) ـ غو (فرياد) ـ    سهمگين (ترس) ـ دها (زيرك) ـ جال (دام) ـ متصيد (شكارچي) ـ كيش (مذهب) ـ گيهان (خداون     «
  »تيمار (مراقب)

  ) شش4  ) پنج3  ) سه2  ) چهار1

  كدام بيت داراي غلط املايي است؟ - 3

  ) به حلم و خشمش كردند وصف از آن معني / مهيب و سهل بود بر غضنفر آتش و آب1

  حضور صراحي و جام رفت ) وقت عزيز رفت بيا تا غزا كنيم / عمري كه بي2

  هر خسي واقف نگردد بر نهاد كار ما / غايب و حاضر چه داند ما كجا محضر نهيم )3

  اي به صد زاري / گرفت كام دلم ز او به صد هزار الحاح ) بداد لعل لبت بوسه4

  كدام عبارت فاقد غلط املايي است؟ - 4

  ادت گشت.) هر چند اخلاق و عادات او را بيشتر آزمود ثقت او به وفور كفايت و شمول فهم وي زي1

  شك دراز خواهد گذشت. فراق او بي بادية) ابا نمود و گفت: متاوعت ملك بر من فرض است و 2

  ) هرگاه حوادث به عاقل محيط شود بايد كه در پناه ثواب رود و بر خطا اصرار ننمايد.3

  هرت او قوي دل گشتند.ضا) سيمرغ اهتزاز نمود و قدم به نشاط در كار نهاد. مرغان به م4

  ترتيب كدام است؟ آثار زير (نظم / نثر) به نوع - 5

  »دار حيدري ـ شلوارهاي وصله حملةجوامع الحكايات ـ «

  ) نظم ـ نثر ـ نظم4  ) نثر ـ نظم ـ نثر3  ) نظم ـ نظم ـ نثر2  ) نثر ـ نثر ـ نظم1

  تعداد استعاره در كدام بيت كمتر است؟ - 6

  بخت روي متاب ) به موي تافته پاي دلم فروبستي / چو موي تافتي اي نيك1

  ) بر سر ايام، عشقش كلاه اكنون نهاد / بر قد اميد ما مهرش قبا اكنون بريد2

  زن مثال مطربان ها، كف ها رقصان شده چون تايبان / برگ ) شاخه3

  ) چون لعل تو بيند اشك خاقاني / از شرم چو گل به پوست درخندد4

  شود؟ ب در كدام ابيات يافت ميترتي به» كنايه، استعاره، اغراق و مجاز«هاي  آرايه - 7

  ها ديدي كه چون خيزد ز دريا هر زمان؟ / سيل خون از چشم خاقاني چنان انگيختي الف) موج

  ب) مرغ جان من در اين خاكي قفس محبوس توست / هم تو بالش برگشا و هم تو بندش برشكن

  و شيطانش ج) ز نيرنگ هوا و از فريب آز خاقاني / دلت خلد است خالي ساز از طاووس

 ]گَردنان: بزرگان[برد لبت / كان لب نهان كُشي است چو گردون به دوستي به شكر مي د) سرهاي گَردنان

  ) ج ـ الف ـ ب ـ د4  ) ج ـ د ـ ب ـ الف3  ) ب ـ ج ـ الف ـ د2  ) ب ـ الف ـ ج ـ د1

  اند؟ هاي كدام موارد در بيت درست مشخص شده مشبه تشبيه - 8

  تو در حلق دلم مشكين طناب انداخته زلفلم آتش زده آب و گلم / الف) اي كرده غارت منز

  ده چو آتش موسي / زو دم خاقاني آب خضر بزاده صافب) مي كه دهي 

  ايستادم چون شمع سر بريده تچون مرغ پر بريده / در پيش مج) در دستت اوفتاد

  آلود است تو خون مژگاند) دل ندانم ز خدنگ كه به خون خفت ولي / اين قدر هست كه 

 ) الف ـ د4  ) د ـ ج3  ) ب ـ الف2  ) ج ـ ب1

  



  پسين در عبارت زير كدام است؟ وابستة تعداد - 9

هـاي   هـا و رنـگ   عشق يك جوشش كور است اما دوست داشتن پيوندي خودآگاه است از بصيرت روشن و زلال. عشق در دل انسان، در شكل«
  »مشتركي دارد.شود و صفات و حالات و مظاهر  تقريباً مشابهي متجلي مي

  ) هفت4  ) هشت3  ) نه2  ) ده1

  اي به كار رفته كه از فهرست واژگان حذف شده است. واژه ....................جز  ها به گزينه همةدر  -10

  ) ز ره گرد برخاست وز شهر جوش / ز مهره فغان وز تبيره خروش1

  سرا بگشاد ) در اين سرا كه دو قنديل ماه و خورشيد است / خدا ز جانب دل روزن2

  افلاك آستر ابرة) قدر تو كسوتي است كه خياط قدرتش / بردوخته است ز 3

  ) چو شه ديدگان گفت بيغاره نيست / ز فرمانبري بنده را چاره نيست4

  شود؟ در كدام عبارت حذف شناسه به قرينه ديده مي - 11

  دل؛ هيچ در نگرفت. آواز، صوفيان صافي ) سماعي بود، مطرب لطيف خوش1

  گويي چون شكني؟ ر گفت اين گوهر را چگونه بشكنم؟ شاه گفت راست مي) وزي2

  بود تو آسان گفتي.  گويد؟ گفت اين مشكل است. گفت: آن اول هم مشكل ) گفتم كه او جوابت مي3

  جا عادت بود كه جهولان پگاه بيرون نه آيند از خوف ايذاي مسلمانان كه ثواب دارند ايذاي ايشان را. ) آن4

  هاي اسمي كدام بيت بيشتر است؟ هاي گروه تعداد صفت -12

  گنج روان چون نشنوي؟ آوازة) كوه سيميني و در كوه اوفتد آواز گنج / آخر اين 1

  اي اي / بر هر دلي هزار گره برنهاده ) از زلف هر كجا گرهي برگشاده2

  ) اي تازه گلبني كه شكفتي به ماه دي / با اين نسيم خوش ز گلستان كيستي؟3

  خاقاني است اين دل كور كبود فتنةياه تو ديد دل ز برم برپريد / ) چشم س4

  جز: دارند به» اليه مضاف«هاي مشخص شده نقش  همه واژه  -13

  ت / به مجلس بوسه باران تازه كرديسر به مهرهاي  ) ز برق خنده1

  صليب زلفت عقل هزار عيسي بستة/  زردشتپرست رويت جان هزار  ) آتش2

  را روشني از نور رخت حاصل بود ديده/  وي توام منزل بودياد باد آن كه سرك) 3

  ت را زهري است كه جان كاهد / حاجت نبود كز نو زهري دگرآميزيزلف) خود كژدم 4

  شود. ديده مي ....................جز  ابيات به همةقهرماني حماسه در  زمينة -14

  ) كماني به بازو درافكند سخت / يكي تير بر سان شاخ درخت2  ) و ديگر دلاور سپهدار طوس / كه در جنگ بر شير دارد فسوس1

  ) يكي نيزه زد بر كمربند اوي / كه بگسست خفتان و پيوند اوي4  ) چو افراسياب آگهي يافت زوي / كه سوي بيابان نهاده است روي3

  ؟نداردبيت زير با كدام بيت تناسب معنايي  - 15

  »شد گواشير حقمّ نيستم شير هوا / فعل من بر دين من با«

  رخ تو منم پردة) ز روي خوب تو گفتم كه پرده برفكنم / ولي چو درنگرم 1

  آيد / ملك بودي چرا بايد كه باشي ديو را تسخر؟ زايد شهان را ننگ مي ها كز تو مي ) از اين2

  ) در نفس من اين علم عطايي است الهي / معروف چو روز است نه مجهول نه منكر3

  توان شناخت؟ / گفتا توان اگر نشود نفس اسير كام ) گفتم كليد گنج معارف4

  با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟» مروت نبينم رهايي ز بند / به تنها و يارانم اندر كمند«بيت  -16

  ) مردي نبود فتاده را پاي زدن / گر دست فتاده را بگيري مردي1

  خبر آزاد را) سرو از فرياد قمري ترك رعنايي نكرد / نيست از حال گرفتاران 2

  ) بند بر پاي توقف چه كند گر نكند / شرط عشق است بلا ديدن و پاي افشردن3

  ) نيست جز پاكي دامن گنهم چون مه مصر / كو عزيزي كه برون آورد از بند مرا؟4

  درست است. ....................جز بيت گزينه  ها به مفهوم همه بيت  -17

  يخت ابَرش برافشاند گرد: (شتاب و سرعت)) كه ناگه عمرو آن سپهر نبرد / برانگ1

  ) تهمتن چنين داد پاسخ كه نام / چه پرسي كزين پس نبيني تو كام: (تهديد به مرگ)2

  ) چنان ديد بر روي دشمن ز خشم / كه شد ساخته كارش از زهرِ چشم: (شدت جنگ)3

 يت)) چو ننمود رخ شاهد آرزو / به هم حمله كردند، باز از دو سو: (عدم موفق4

 
 

  



با همه ابيات، به استثناي بيت » تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا ز آن پس / به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني«مفهوم بيت  - 18
  تناسب دارد. ....................

  اش در سرافكندگي است / سرافرازي ) سرافكندگي كن كه زلف نگار1

  آيد ز سنگ آسيا بيرون قدم باشد / همين آوازه مي) مشو غافل ز گرديدن كه روزي در 2

  رنج كس نارد از سنگ سيم رنج و بيم / كه بي ) نشايد بهي يافت بي3

  ) هر آنكس كه بگريزد از كار كرد / از او دور شد نام و ننگ نبرد4

  متناسب است. ....................جز بيت  با مفهوم همه ابيات به» نهان گشت كردار فرزانگان / پراكنده شد نام ديوانگان«بيت  -19

  رسد ) جهال در تنعم و ارباب فضل را / بي صد هزار غصه يكي نان نمي1

  رسد ) دانا بمانده در غم تدبير روزيش / يك ذره غم به خاطر نادان نمي2

  رسد ) جاهل به مسند اندر و عالم برون در / جويد كليد و راه به دربان نمي3

  رسد مت يزدان مقدر است / كس در رموز حكمت يزدان نمي) اين كارها به حك4

  با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟» كرد. داشت. دريادل بود، در لاتي كار شاهان را مي پدرم از بام افتاده بود، ولي دست از كمرش برنمي«عبارت  - 20

  اهي زنم / دم خسروي در گدايي زنم) به مستي دم پادش1

  منه از حد خويش سلطان باش برون  قدمگدا شهنشاهي است / خود هر  خانةدرون ) 2

  ) زر ستانم از گدايان، بخش بر شاهانم كنم / هم زرم هم زرطلب، هم پادشاهم هم گدا3

  كه مهر گردون كله است و سايبانم كه شاه و سلطان، كند از درم گدايي / منم آن ) منم آن4


